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  ۳۴۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ش حق فسخ است، آن يدايکه باعث پ بيياست، ع »سيوب و تدليع«مرحوم محقق در بخش چهارم که مربوط به 

ب مبتلا ين عي به اين زن و مرد است که هر کدام از طرفينوب مشترک بيک سلسله عي :را در سه قسم ذکر کردند

 ر زن مبتلا باشد مرد حق فسخ دارد؛وب مختص به زن است که اگيک سلسله عي گر حق فسخ دارد؛يند طرف دباش

   ١.وب مختص به مرد است که اگر مرد مبتلا باشد زن حق فسخ دارديک سلسله عي

است،  ٢» اقبِيد من أَخذَ بِالس«در جريان عيوب زن که مرد حق فسخ دارد با اينکه مرد حق طلاق دارد و طلاق 

اگر طلاق رخ . اصرار دارند که اين حق فسخ را تبيين و تعيين کنند؛ چون يک فرق جوهري بين فسخ و طلاق است

داد و آميزش نشده باشد، نصف مهر را بايد به زن بپردازد؛ ولي فسخ قبل از آميزش يک چنين شرطي را به همراه 

گذشته از اينکه . کند از حق فسخ استفاده کند نه حق طلاق سعي مي ندارد که مرد بايد نصف مهر را بپردازد، لذا او

بار با طلاق از شوهرش جدا بشود  زن اگر سه. گانه نيست هاي سه در جريان طلاق ثلاثه، فسخ جزء آن تفرقه

در اثر دو محتاج به محلّل است؛ اما اگر يک بار با فسخ و دو بار با طلاق، يا در اثر عيوب متعدد سه بار با فسخ، يا 

هاي جوهري بين  اين فرق. عيب دو بار با فسخ و يک بار با طلاق از همسرش جدا بشود، نيازي به محلّل ندارد

                                                
  .۲۶۴ـ  ۲۶۲، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
 .۳۰۶، ص۱۵ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. ٢
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گذشته از اينکه طلاق . لذا اصرار فقها اين است که مرز فسخ از مرز طلاق کاملاً جدا باشد. فسخ و طلاق است

هاي فراواني که بين فسخ و طلاق است، باعث  ين فرقا. محتاج به حضور عدلين است، در فسخ چنين چيزي نيست

  .شد که اينها خوب اصرار کنند که کجا فسخ و کجا طلاق است

فرمايش مرحوم . درباره مرد هم هست، منتها بحث نکردند؛ يک عيبي است که منصوص است درباره زن» جذام«

و «شود، يک؛  ؛ عضو خشک مي»مع يبس الأعضاءو أما الجذام ـ أعاذنا االله منه ـ فهو الذي يظهر «: محقق اين است

صرف سوزش بدن يا صورت کافي نيست، » جذام«در جريان . ريزد، دو گوشت بدن يا صورت مي ١؛»تناثر اللحم

سخت شدن پوست يا سخت شدن صورت اين مقوم جذام نيست، . شايد اين زمينه آن باشد، ولي خود آن نيست

البته . گرد شدن چشم مقوم جذام نيست، ممکن است که جزء آثار آن باشد. دممکن است جزء علايم ظهور آن باش

اي از  مستحضريد در اين امور علمي حرف لغوي گوشه. اين بياناتي که مرحوم محقق دارند اين را از لغت گرفتند

زشکي است، هاي تخصصي فن پ کند، نظر ايي را بايد پزشک حاذق بدهد، چون اين جزء رشته مطلب را تأمين مي

گويند اين جذام چند قرن  مي. ها اکتفا کند، دشوار است صرف اينکه لغت اينها را ذکر کرد و فقيه بخواهد به همين

هاي واگير هم هست که اسلام فرمود از مجذوم فرار کنيد  قبل از ميلاد در ايران سابقه داشت و جزء بيماري

با صرف سه . واگيري است که از ديرزمان سابقه داشت» العلاج صعب«بيماري  ٢کنيد؛ طوري که از أسد فرار ميآن

هاست که آثار مشترک دارند، يک متخصص بايد  شود، خيلي از بيماري تا لغت يا لغوي، اين مسئله حل نميچهار

به معناي قطع علمي » زاء أخت الراء«و مستحضريد جزم با . معاينه دقيق بکند و نظر بدهد که اين جذام است

                                                
  .۲۶۳، ص۲الحلال و الحرام، جشرائع الإسلام في مسائل . ١
  .»فر من الْمجذُومِ فرارك من الْأَسد«؛۵۵۷، ص۳لا يحضره الفقية، ج من .٢
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اين جذام هم قطع . به معناي قطع پوست و قطع صورت و قطع عضو و اينهاست» ذال أخت الدال«، جذم با است

اين بيماري را به همراه دارد؛ اما آن » ذال أخت الدال«جذم با . هست، منتها قطع پوست و دست و مانند آن است

  .يعني قطع علمي» زاء أخت الراء«جزم با 

ران است و سر اصرار اين بزرگواران که براي مرد حق فسخ است تبيين کنند با اينکه اينها فرمايشات اين بزرگوا

  .مرد مسلّماً حق طلاق دارد، براي آن فروق فراواني است که بين فسخ و طلاق است

نصوص خاصه هم عبارت از روايات باب اول است که قبلاً يک مقداري خوانده شد، بعداً هم اينها بايد قرائت 

اي که قبلاً به عرضتان رسيد اگر چند بزرگواري در آن کار بکنند جا دارد؛ تنها اين مسئله  لي آن نکتهو ١.بشود

وقتي شما به . جذام نيست، بسياري از مسائل است که بيش از يک خبر يا دو خبر در اين زمينه وارد نشده است

نسل بعد فرمايش سيد مرتضي که . دهد وا ميبينيد برابر اين فت کنيد مي مراجعه مي مقنعهفرمايش مرحوم مفيد در 

نسل سوم که شيخ طوسي است که شاگرد . دهد بينيد به همين فتوا مي کنيد، مي شاگرد شيخ مفيد است مراجعه مي

نسل چهارم که إبن ادريس است و . دهد بينيد به همين فتوا مي هم استفاده کرده، مي مقنعهسيد مرتضي است ولو از 

دهد، با اينکه إبن ادريس قائل است که خبر واحد حجت نيست، آن  ست هم به همين فتوا ميشاگرد شيخ طوسي ا

آيا در زمان إبن ادريس خبر متواتر  ٢!بيان تند و تيز را دارد که دين را غير از خبر واحد چيزي ديگر م نزده

د؟ که هر دو بعيد است؛ يا نه، نصيب او شد؟ يا همين خبر واحدي که پيشينيان داشتند محفوف به قرائن قطعيه بو

مرحوم مفيد و شاگردان مرحوم مفيد، علماي بزرگي بودند که يکي از آا سيد مرتضي و سيد رضي بوده است 

                                                
  .۲۱۱ـ  ۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .»فهل هدم الإسلام إلا هي«؛ ۲۰ص ،۱ج السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، .٢
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نسل سوم که به مرحوم شيخ . نسل بعد که به خود سيد رسيد آن زمان شهرت بيشتري پيدا کرد. اينها فتوا دادند

نسل چهارم که مرحوم إبن ادريس است باورش . سي ادعاي اجماع کردطوسي رسيد به حد اجماع رسيد شيخ طو

خواهيم که به هر حال اين فقه را  نماز بشويم يا مدرس بشويم، بعضي را مي خواهيم پيش ـ همه ما که نمي. شده است

ک دويست سال اند، نزدي پويا و زنده نگه بداريم، يک چند نفري بايد اين کار را بکنند ـ اينها تقريباً چهار نسل

شما الآن . سال فاصله مرگ اين دو بزرگوار است ۱۷۰سال يا  ۱۶۰فاصله مرگ شيخ مفيد است با إبن ادريس؛ 

فحص کنيد که روايت ما متواتر است؟ خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه است؟ يا نه آن است و نه اين، بلکه يک 

  کرده است، اين است؟ يا راه چهارم و پنجم دارد؟ شهرتي است و بعد ادعاي اجماع شده، إبن ادريس هم باور

گويد، شيخ طوسي  بينم شيخ مفيد که گفته، شاگردش سيد مرتضي مي بينيم، مي هايي که ما مي غالب اين حرف

. گويد با آن تفاوت فراوان مبنايي که بين إبن ادريس و استادش هست گويد، بعد شاگردش هم إبن ادريس مي مي

جا راه درستي را کند که شيخنا أبوجعفر مثلاً در اين ر شيخ طوسي در خيلي از جاها تصريح مياو صريحاً در براب

  .نرفته است

  : ...پرسش

رسيم به اينکه پنج نفر بودند يا بيشتر؟ غرض اين است که اين چهار نسل با تفاوت فراواني  همين حالا مي: پاسخ

پذيرد غالب فتاواي استادش مرحوم شيخ طوسي را  را ميکه بود، چگونه إبن ادريس غالب فتاواي مرحوم مفيد 

  !پذيرد؟ مي

  : ...پرسش
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آن روز به عرضتان رسيد اين تتمه تحقيق اين است که مرحوم . ها هم غالباً مدرکي است اين اجماع: پاسخ

شاگردان او  !دهد، او حوزه درسي دارد و حوزه درسي رسمي برابر اين روايت فتوا مي) عليه تعالي رضوان االله(مفيد

سيد مرتضي يک مرجع . آا در حد سيد مرتضي دربيايند  هم جزء فحول علما بودند، حالا لازم نيست که همه

جهاني است و همچنين شيخ طوسي؛ وقتي هزاره مرحوم شيخ طوسي را در مشهد خواستند برگزار کنند، بعضي از 

که ما هم » شيخ الإسلام«، بگوييد »شيخ الطائفه«علماي اهل سنت که از بغداد آمدند گفتند که ديگر نگوييد 

يک روز در بغداد . بود» شيخ الطائفة الإمامية«؛ يعني »شيخ الطايفه«آن روز فقط . شرفياب بشويم و سهمي ببريم

  کتابخانه. او را آتش زدند و به يک وضعي او را بيرون کردند که مجبور شد از بغداد بيايد نجف  ريختند کتابخانه

چه کسي شيخ طوسي را از بغداد بيرون کرد؟ . ها آتش زدند م شيخ طوسي را چه کسي آتش زد؟ همينمرحو

همين عالم اهل سنت گفت ديگر . روز عاصمه امور علمي بود، جاي او بغداد بودبغداد آن. ها بيرون کردند همين

بل از انقلاب براي او هزاره گرفتند که ، در همين مشهد؛ منتها ق»شيخ الإسلام«، بلکه بگوييد »شيخ الطائفه«نگوييد 

  .هاي مرحوم شيخ آن زمان چاپ شدخيلي از کتاب

همه شاگردان مرحوم سيد مرتضي که شيخ طوسي نبودند، آن روز به عرضتان رسيد که قاضي إبن البراج بود و 

ه قاضي إبن البراج ماهي داد و ب شيخ طوسي بود و مانند اينها که سيد مرتضي به او ماهي دوازده دينار شهريه مي

حوزه درسي اين بزرگان مراجع فراواني  ١.کند نقل مي الفوائد الرجاليةهشت دينار، اين را مرحوم بحرالعلوم در 

شود شهرت محقّقه، بعد  وقتي سي مرجع، چهل مرجع در سراسر يک کشور به يک امر فتوا بدهند، مي. تربيت کرد

                                                
أوحد زمانه فضلا و علما و فقها و كلاما و حديثا و شعرا و خطابة و جاها و كرما و ) قدس اللّه روحه(و كان الشريف المرتضي«؛۱۰۵و  ۱۰۴ص ،۳ ، ج)للسيد بحر العلوم(الفوائد الرجالية .١

هر اثنا عشر دينارا و للقاضي ابن البراج كل شغير ذلك و كان نحيف الجسم حسن الصورة، يدرس في علوم كثيرة و يجري علي تلامذته رزقا، فكان للشيخ ابى جعفر الطوسي أيام قراءته عليه 
  .»...و كان قد وقف قرية علي كاغذ الفقهاء و كل شهر ثمانية دنانير
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حرف ما . کم شده مسئله اجماعي شود ادعاي اجماع منقول و بعد کم د اين مييک کمي که چند نفر به آن اضافه کنن

وقت مرحوم إبن ادريس از کجا فتوا باشد، آن» محتمل المدرک«ها ممکن است  اين است که بسياري از اين اجماع

با بودن  ١!دهد که جذام سبب فسخ است يا فلان چيز سبب فسخ است با اينکه بيش از خبر واحد ما نداريم؟ مي

حدس ما اين . »محتمل المدرک«شود  شود ادعاي اجماع کرد، اين مي خبر واحد که صحيح هم داخل آن هست، نمي

زد و بعد إبن ادريس آمد يک مقداري  طوري که خود شيخ طوسي ساليان متمادي حرف اول را مياست که همان

حوزه درسي مرحوم مفيد . زد فيد حرف اول را ميدر برابر فرمايش ايشان اظهار نظر کرد، ساليان متمادي مرحوم م

فحولي از علما بودند که سيد رضي بود، سيد مرتضي بود و مانند اينها، بعد هم سيد مرتضي که علمدار شد 

وقت نسبت به إبن ادريس که چنين بودند، بعد که شيخ طوسي علمدار شد شاگردان او شدند، آنشاگردان او اين

اين البته يک حدس است، چون . هست فتوا همين است؛ در حالي که اين مدرک دارد بيند هر جا رسد مي مي

اگر اين . کنيم بندي شده بود به ما رسيد و کاري بر آن نشده، ما به اين اجماعات خيلي بسنده مي طور دستههمين

يت که بعدها پيدا نشده، اين تا روايت معتبر، اين روايت را خود اينها نقل کردند، اين روااجماع باشد با داشتن چند

 مقنعهاين . (ذيباو را شرح کرده به نام  مقنعهاو اين  » مع الواسطه«روايت را همين مفيد نقل کرد، بعد شاگرد 

هاي کلامي دارد، بعد قسمت مهم آن فقه  مرحوم مفيد قبلاً هم به عرضتان رسيد يک چند صفحه مربوط به بحث

، به اين بخش کلامي که رسيد گفت من ذيبرا شرح کند به نام  مقنعهاين  مرحوم شيخ طوسي که خواست. است

خود مرحوم شيخ در بسياري از !) الآن فرصت ندارم که اين را حل کنم، ده پانزده صفحه حداکثر بيشتر نيست

ات او را است، خيلي از اجماع» علي القاعده«اجماعات سيد مرتضي . کند کند، بعد عمل نمي موارد اجماع ادعا مي

                                                
  .۶۱۲، ص۲ ، جيالسرائر الحاوي لتحرير الفتاو. ١
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شاءاالله ـ يک روز فرصت بشود در جريان همين خبر واحد ـ قبلاً هم شايد  اگر ـ إن. است» علي القاعده«گويد  مي

گويد  خوانيم که ايشان مي آوريم مي مرحوم شيخ طوسي را مي عدة الاصولهاي قبل اين کار را کرديم ـ اين  در سال

مند کرديم براي آن است اختلافي که بين فتاواي علماي شيعه  را ضابطهسر اينکه ما اصول را و اين قواعد و ضوابط 

به تنهايي است، بيش از اختلافي است که بين علماي چهار رشته است؛ يعني شافعي و حنفي و مالکي و حنبلي، 

   ١!خيلي اختلاف دارند

  : ...پرسش

احتياط . که با بزرگان مخالفت کند احتياط يک مطلب است که طريق نجات است، انسان داعي ندارد! بله: پاسخ

جا چيزي در نظرم نيست، شما به بزرگان ديگر مراجعه کنيد، اين يک راه نجات است که کار بسيار يعني من در اين

؛ اما حالا آدم بخواهد فتوا بدهد بين خود و بين خدا خود که اين آن است و »الإحتياط طريق النجاة«خوبي است 

  .ستآن اين نيست، دشوار ا

إبن  سرائراگر چند نفر از بزرگان اين سرنوشت فقه را بررسي کنند که چگونه همين إبن ادريس ـ آن مقدمه 

گويد دين را غير از خبر واحد  ايستد و مي طور در برابر خبر واحد ميـ که اين! ادريس جلد اول را حتماً ببينيد

گويد خبر واحد  يک وقت است يک کسي مي. ستقدر با حجيت خبر واحد مخالف اچيزي ديگر م نزده، اين

با اينکه اين فرمايش را دارد، غالباً ! طور تند و تيز بگويد دين را خبر واحد م زدپيش من حجت نيست، اما اين

در همين . فتاواي ايشان مطابق با فتاواي بزرگان است و حال اينکه بيش از خبر واحد چيزي در مسئله نيست

                                                
   .۱۳۸، ص۱العدة في اصول الفقه، ج .١
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جعه بفرماييد فتواي إبن ادريس مطابق با مشايخ اوست، با اينکه بيش از خبر واحد در مسئله مسئله که شما مرا

  .نيست

، صفحه ۲۱، جلد وسائل. حالا روايات مسئله که قبلاً بعضي از اينها خوانده شد و بعضي از اينها بايد بازگو شود

خوانيم معتبر است و اگر برخي  سند اين چندتا روايتي که مي. »باب عيوبِ الْمرأَة الْمجوزة للْفَسخ«باب اول  ۲۰۷

  .کننده است از روايات در سندش يک تأملي باشد، روايات صحيح و معتبر ديگر ترميم

سلام االله (نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق) عليه تعالي رضوان االله(١روايت اول را که مرحوم کليني

البته گرچه عدد مفهوم ندارد، يک؛ ولي چون در مقام . ؛ با چهار عيب»الْمرأَةُ ترد من أَربعة أَشياء«: فرمود) عليه

مفهوم نيست، دو؛ ظاهر آن اين است که بيش از اين نيست؛ منتها نفي آن به نحو اطلاق است، هر  تحديد است بي

الْمرأَةُ ترد من أَربعة «. »ما من مطلق إلا و قد قُيد«، »قد خصما من عام إلا و «مطلقي قابل تقييد است، نه تنها 

 قَعا فَإِذَا وهلَيع قَعي ا لَمفَلُ مالْع وه و نالْقَر و وننالْج ذَامِ والْج صِ ورالْب ناءَ ميا فَلَاأَشهلَييعني اگر اين عيب  ٢؛»ع

  .دهد د حق فسخ نيست، او بخواهد طلاق بدهد طلاق ميبعد از آميزش پيدا ش

از وجود مبارک امام » عن رِفَاعةَ بنِ موسي«) رضوان االله عليه(روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني

لْجنون و أَما ما سوي ذَلك ترد الْمرأَةُ من الْعفَلِ و الْبرصِ و الْجذَامِ و ا«نقل کرد اين است که ) سلام االله عليه(صادق

تواند عقد را  پس با جذام مرد مي. »إلا ما خرج بالدليل«اين روايت هم به اطلاق است و قابل تقييد است  ٣.»فَلَا

  .فسخ کند

                                                
  .۴۰۹، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۰۷، ص۲۱لشيعة، جوسائل ا .٣
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، در روايت »بشرح ايضاً«روايت سوم اين باب نامي از جذام برده نشده، چه اينکه روايت چهارم اين باب هم 

باب که فرمود سخن از طلاق نيست، از جذام نامي برده نشده است؛ ولي روايت شش اين باب که مشترک پنج اين 

هم اين را نقل کرده ـ قبلاً هم به  ٢است که مرحوم کليني ١بين زن و مرد است، روايت مرحوم شيخ صدوق

نقل کرده ) سلام االله عليه(دقاز وجود مبارک امام صا» حلبي«هاي فراوان چند بار ياد شد ـ اين است که  مناسبت

؛ اين زن عوراء بود يک »يتزوج إِلَي قَومٍ فَإِذَا امرأَته عوراءُ و لَم يبينوا لَه«کند مردي است که  که سائل سؤال مي

إِنما «: فرمود بعد. ؛ اين عيبي نيست که رد بياورد»لَا ترد«: چشم او نقص ديد داشت و آا نگفتند، حضرت فرمود

کند ـ  که اگر ما مجهول بخوانيم ـ چه اينکه قرينه هم تأييد مي ٣،»يرد النكَاح من الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و الْعفَل

  .آورد به صورت ضابطه کليه است چه براي مرد چه براي زن، اين حق فسخ مي

قَالَ أَبو : عن محمد بنِ مسلمٍ قَالَ«نقل کرده است ) ضوان االله عليهر(٤روايت هفتم اين باب که مرحوم صدوق

. پس حق فسخ براي مرد در جذام محفوظ است ٥؛»ترد الْعمياءُ و الْبرصاءُ و الْجذْماءُ و الْعرجاءجعفَرٍ علَيهِما السلام 

، آا را ذکر نکرده »الْعمياءَ و الْعرجاءَ ترد«صورت نقل کرد که اين حديث را به اين  المقنعمرحوم صدوق در 

  ٦.است

                                                
  .۴۳۳، ص۳لا يحضره الفقية، ج من .١
  .۴۰۶، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .٢
  .۲۰۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
  .۴۳۳، ص۳من لا يحضره الفقية، ج .٤
  .۲۰۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٥
  .۱۰۴المقنع، ص .٦
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نقل کرده از جذماء نامي برده نشده است، اين ) رضوان االله عليه( ١روايت م اين باب که مرحوم شيخ طوسي

  ٢.کند منافات ندارد، اين در حقيقت نفي نمي

) سلام االله عليه(سندش ديگر است، از وجود مبارک امام صادق برسد» حلبي«روايت دهم اين باب که تا به 

  ٣.»إِنما يرد النكَاح من الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و الْعفَل«

جذُومةُ ترد الْبرصاءُ و الْمجنونةُ و الْم«: است )سلام االله عليه(روايت يازده اين باب از وجود مبارک امام صادق

   ٤.»لَاقُلْت الْعوراءُ قَالَ 

ها متعدد هستند شده چند روايت؛ اما  مستحضريد که ممکن است اينها چندتا روايت باشد، ولي چون راوي

  . تا روايتشود گفت چند ، اين را نمي»حلبي«که مثلاً آن خط آخر است مانند » عنه مروي«

بينيم صدتا کتاب در اين  خواهيم بررسي کنيم، مي يک مطلبي را که ميقبلاً هم اين مسئله مطرح شد که الآن ما 

بيند در يک مطلبي  زمينه هست ـ اين عصر ماست که مثلاً قرن چهارده و پانزده هستيم ـ وقتي صدتا کتاب آدم مي

تا نيم اين صدبي رويم يک قرن قبل مي يک قدري که جلوتر مي. کند همه بزرگان اين را نوشتند، تقريباً قطع پيدا مي

رويم  يک قدري که جلوتر مي. رسد؛ براي اينکه همه اينها از آن بزرگان قبلي نقل کردند تا کتاب ميکتاب به بيست

ها از مرحوم مجلسي  تا کتاب؛ چون خيليشود ده تا کتاب ميبينيم که اين بيست رسيم، مي به عصر مرحوم مجلسي مي

ها از يک منبع  تا کتاب؛ چون خيليشود هشت تا کتاب ميبينيم اين ده رويم، مي يک قرن جلوتر مي. نقل کردند

پس صدتاي فعلي شده . رسد مي» کتب أربعه«بينيم که همه به  رويم مي يک قدري جلوتر مي. مشترک گرفتند
                                                

  .۴۲۴، ص۷، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحکام .١
  .۲۱۰و  ۲۰۹ص، ۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٤



 
 

  ۱۴از  ۱۱: شماره صفحه       ۰۸/۰۲/۹۷ـ  ۳۴۴نکاح جلسه 

اينها . ؛ يعني در تمام اين سلسله، کثرت غير قابل خدشه بايد باشد»تواتر، تواتر، تواتر«گوييم  ما که مي! چهارتا

تا کتاب بينيم چهار نفر نيستند، چهار کنيم مي تا را بررسي مياين چهار. ريزش کرده ريزش کرده، صدتا شده چهارتا

و  ذيباست، اما ) مارضوان االله عليه(از صدوق من لا يحضراز کليني است،  کافياست براي سه نفر؛ چون 

بينيم در خيلي از موارد  رويم مي يک قدري جلوتر مي. نفر شود سه از يک نفر است؛ پس چهارتا کتاب مي استبصار

بينيم هر  رويم مي يک قدري جلوتر مي. کند يا از کليني، اين سه نفر شد دو نفر اين شيخ طوسي يا از صدوق نقل مي

کثرت جا به پا کرديم مدام تواتر است و اين غوغايي که اين. شود يک نفر نقل کردند، اين مي» زراره«دو نفر از 

چندين بار در طي اين چندين سال ناله زديم که بايد يک . شود وقت با اين يقين پيدا نميآن! است، به يک نفر رسيد

بله صدوق چندين کتاب ! گويند اين همه برند مي مثلاً وقتي مرحوم صدوق را گاهي نام مي! حلي پيدا بشود راه

، بله چهل ...نوشته و غيره مقنعنوشته،  من لا يحضرنوشته،  لإکمانوشته،  عيون الأخبارنوشته، اما يک نفر است؛ 

  .تا کتاب نوشته، اما يک نفر استپنجاه

  : ...پرسش

درست است اما مستحضريد تواتر اين است که در تمام اين طبقات اين کثرت محفوظ باشد؛ اما ما به يک : پاسخ

  .نفر رسيديم

  : ...پرسش

ببينيد اين . يد که کار به دست شماست، خيلي از آا کارهايي کردندالآن شما جزء علمايي هست! نه: پاسخ

ما ! سوزاندن کتابخانه شيخ طوسي در بغداد يک کار کوچکي نبود، خيلي از نسخ خطي را از دست ما گرفتند

شنود که ريختند منبرش را  آدم يک چيزي مي. خواهيم بگوييم اين بزرگان حتماً يک سندي داشتند که گفتند مي
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خدا غريق رحمت . که طلا و جواهر نيستاين ذخائر علمي است، اين! اش را آتش زدند، همين؟ تش زدند، کتابخانهآ

بيانات نوراني داشت، يکي از ) سلام االله عليه(وجود مبارک امام باقر! کند آن کسي را که اين روايت را نقل کرد

فرمود ! ري ما امروز از شما استفاده کرديمشاگردان وقتي که سخنراني حضرت تمام شد عرض کرد عجب جواه

طلا يک سنگ زردي  ١؛»هلِ الْجوهر إِلَّا حجر«ها را به جواهر تشبيه کردي؟  حيفت نيامد که اين حرف! همين؟

 )سلام االله عليه(اين بيان امام باقر! هاي مرا به طلا تشبيه کردي؟ است، تو چگونه به خودت اجازه دادي اين حرف

اين سنگ پيش . »هلِ الْجوهر إِلَّا حجر«! ها را به طلا تشبيه کردي؟ فرمود حيفت نيامد که اين حرف است که

ها هست، منتها يک قدري آفتاب بيشتر خورده، يک قدري بيشتر در معدن مانده و رنگ آن زرد شده است،  خيلي

منتها چون کم است آن را ! ز ديوار بگذاريخورد غير از اينکه در جر اين حتي گياه نشده، اين به چه دردي مي

ارزد، به هر حال گل يک بويي دارد، اين يک سنگ  اين به اندازه يک بوته گل نمي. معيار تبادل مالي قرار دادند

فرمود حيفت نيامد اين فرمايشات را به طلا . است؛ منتها حالا چون کم است اين را معيار تبادل اموال قرار دادند

بسياري از ! شنويم کتابخانه شيخ طوسي را آتش زدند، همين؟ اما ما مي. »هلِ الْجوهر إِلَّا حجر«! تشبيه کردي؟

شما ببينيد اين اصرار إبن ادريس اين است که خبر واحد حجت نيست، بسيار ! ذخائر اهل بيت را از ما گرفتند

ي شيخ طوسي، با فتواي سيد مرتضي و با فتواي حالا مبناي شريف شما هر چه هست باشد؛ اما غالباً با فتوا! خوب

شيخ مفيد موافق هستيد، اين براي اين است که دست شما پر بود، روايات فراواني داشتيد به هر حال يک چيزي 

الآن يک وقت است که يک کسي . بود، يا اگر خبر واحد بود محفوف به قرائن قطعيه بود که براي شما قطع آورد

ه فلان شخص براي پسرش مراسم عقد دارد، اين خبر واحد است؛ اما وقتي شما ببينيد مرتب گويند فلان کوچ مي

                                                
  .۲۴۸ص, ۴ج, )بن شهر آشوبإ(المناقب. ١
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جا يک کنيد که اين آيند، اطمينان پيدا مي روند و مي پوشند و مي هاي نو مي برند و لباس گل مي دسته دسته دسته

احد محفوف به قرائن قطعيه، شما شود خبر و اين قرائني است که اين خبر محفوف به آن است، آن خبر مي. عقد است

کنيد؛ وگرنه اول که اين آقا گفت فلان کس براي پسرش عقد دارد که شما يقين نداشتيد، گفتيد بله يک  قطع پيدا مي

روند،  آيند و مي برند و دسته دسته مي اي پيدا کرديد، اما وقتي نزديک کوچه شديد ديديد که دسته دسته گل مي مظنه

گويد خبر واحد حجت نيست، از  طرف ميبه هر حال إبن ادريس جزء فحول است، از آن. يدکن يقين پيدا مي

شنويم  ما مي. که اختلاف در اجتهاد باشد» إلا ما خرج بالدليل«بينيم هر چه که شيخ طوسي گفته غالباً  طرف مياين

وقت مشخص آن! تا جنس بسوزد؟مانند پلاسکو است که چهار! که کتابخانه شيخ طوسي را اينها آتش زدند، همين؟

شود، جا چه خبر بود، آدم راحت راحت ميهاي عالم هست که آن هاي خطي که در گوشه شود که اين نسخه مي

شود که چندين خبر بود، چندين روايت بود، حلقه درس اين بزرگواران اين را نقل کردند؛ يا خبر  راحت مي

  .نه قطعيه استشود متواتر، يا خبر واحد محفوف به قري مي

ترد الْمرأَةُ من الْعفَلِ و «روايت سيزدهم  ١.روايت يازدهم که اين بود، روايت دوازدهم مسئله جذام را ندارد

خورد و  شود يا تخصيص مي که به وسيله نصوص ديگر تقييد مي ٢»الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون فَأَما ما سوي ذَلك فَلَا

إِنْ كَانَ لَم في رجلٍ تزوج امرأَةً فَوجدها برصاءَ أَو جذْماءَ قَالَ «: يت چهاردهم آن هم مسئله جذماء را داردروا

لَ بِهخإِذَا د ا ولَه اقدلَا ص و كساءَ أَمإِنْ ش و اءَ طَلَّقفَإِنْ ش لَه نيبتي لَم ا ولْ بِهخدها يأَترام از نظر خبر  ٣.» فَهِي

 آن فروق که فسخ است براي ن فقهااصرار اي .حق فسخ هم با مرد است ،واحد تأمين است هيچ مشکلي ندارد

                                                
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۱۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
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بن جنيد  إبن ادريس نظيرمرحوم إ .پس از اين جهت هيچ مشکلي ندارد ؛فراواني است که بين فسخ و طلاق است

شاءاالله ـ  ـ إن. لباً با فتواي علما موافق است و غالباً هم سند خبر واحد استغا ،نيست که فتواي نادره داشته باشد

  .شودحل اين مشکل بايد 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


